نقش نماز در جلوگیری منکرات در فرهنگ اسلامی

علی‌اکبر صیدی

سطح 2 حوزه علمیه، کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث
چکیده
نماز برجسته‌ترین اعمال عبادي مسلمانان است که در قرآن کریم و روایات، از آن به‌ عنوان عامل بازدارنده از منکرات و تجلي ذکر خدا، یادکرده شده است، به‌گونه‌ای که صحت نماز، مشروط به دوری از بسیاری از گناهان است. تحقیق حاضر با عنوان «نقش نماز در جلوگیری منکرات در فرهنگ اسلامی» به‌منظور تبیین نقش نماز در جلوگیری منکرات در فرهنگ اسلامی، به روش اسنادی (کتابخانه‌ای) انجام ‌شده است. در متون اسلامی بازدارندگی نماز از منکرات، به‌طور پراکنده بیان‌شده ولی چگونگی آن به ‌طور منسجم و با ذکر مصادیق تبیین نشده است که تحقیق حاضر چگونگی بازدارندگی نماز از منکرات را به استناد روایات و با ذکر مصادیق تبیین نموده است. یافته های تحقیق، نشان می‌دهد که نماز، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم انسان را از منکرات بازمی‌دارد. ازجمله منکرات مصرح در احادیث که نماز، از آنها باز می دارد؛ عبارت اند از تکبر، شرک، عدم پرداخت خمس و زکات، شرب خمر، عاق والدین، تصرف مال حرام، غصب، اسراف، غیبت و غیره. بنابراین لازم است در نهادینه شدن این فریضه الهی(نماز)،در جامعه، فعالیت های گسترده‌ای انجام شود.
کلیدواژه‌ها: نماز، منکرات، فرهنگ اسلامی.
مقدمه
زيباترين شکل عبادت و پرستش نماز است که برجسته‌ترین اعمال عبادي مسلمانان است. قرآن کريم از آن به‌عنوان عامل بازدارنده از فحشاء و منکرات و نيز تجلي ياد خدا که نتيجه آن آرامش انسان است، یادکرده است (مرادی،1390). اين عمل (نماز)، طبعاً با گناهان كبيره سازگاری ندارد. نماز و توجه به خدا بايد انسان را از هر معصيتى كبيره و هر عملى كه ذوق دينى آن را شنيع مى‏داند، از قبيل قتل نفس، تجاوز به جان‌ها و به مال ايتام، زنا و لواط، بازبدارد، بلكه نه‌تنها از ارتكاب آن‌ها، بلكه حتى از تلقين آن نيز جلوگيرى كند (طباطبایی،1374، ج 16، ص 200). تبیین احکام و معارف مرتبط با مسئله نماز ازجمله اقداماتی است که ائمه اطهار (ع) مخصوصاً امام رضا (ع) در این زمینه انجام داده‌اند. کثرت احادیث و روایات متعددی که از ایشان در این خصوص بیان‌شده است، بیانگر اهمیت و جایگاه والای این مسئله در نظر ایشان دارد (جانی پور،1390 ص 188). از بین اعمال و تکالیف واجب، هیچ فریضه‌ای به جامعیت نماز نمی‌رسد. امام رضا (ع) آن را بهترین اعمال و مانع گناهان دانسته می‌فرماید:”إِذَا كَانَ‏ يَوْمُ‏ الْقِيَامَةِ يُدْعَى‏ بِالْعَبْدِ فَأَوَّلُ شَيْ‏ءٍ يُسْأَلُ عَنْهُ الصَّلَاه فَإِنْ جَاءَ بِهَا تَامَّةً وَ إِلَّا زُخَّ بِهِ فِي النَّار؛ وقتی قیامت شود بنده را می خوانند اول چیزی که از او می‌پرسند نماز است، پس اگر نمازش را تام و تمام به‌جا آورده باشد، نجات می‌یابد و اگر نمازش را با شرایط و آداب صحت یا قبولی آن به‌جا نیاورده باشد، او را به آتش می‌افکنند» (ابن‌بابویه،1378، ج 2 ص 31)،”... أُمِرُوا بِالصَّلَاه... زَاجِراً لَهُ عَنِ الْمَعَاصِي وَ حَاجِزاً وَ مَانِعاً لَهُ عَنْ أَنْوَاعِ الْفَسَادِ؛ فلسفه تشریع نماز این است که انسان را از گناه و فساد بازمی‌دارد»‏ (ابن‌بابویه،1378 ق، ج 2، ص 104). طبق فرمایش حضرت امام صادق (ع) نزدیک‌ترین حالات بنده به پروردگارش حالت سجده است”أَقرَبُ ما یَکُونُ العَبدُ إلَی اللهِ وَ هُوَ ساجِدٌ»(کلینی،1407، ج 3، ص 324، ح 11). باز از آن حضرت نقل‌شده”الصَّلَاه حُجْزَةُ اللَّهِ وَ ذَلِكَ أَنَّهَا تَحْجُزُ الْمُصَلِّيَ عَنِ الْمَعَاصِي مَا دَامَ فِي صَلَاتِه‏؛ نماز، نمازگزارند را از معصیت‌ها حجر و منع می‌کند مادامی‌که در نماز باشد» (ابن‌بابویه،1398 ق، ص 166). پیامبر اسلام (ص) می‌فرماید:”مَنْ‏ لَمْ‏ تَنْهَهُ‏ صَلَاتُهُ‏ عَنِ‏ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَرِ لَمْ يَزْدَدْ بها مِنَ اللَّهِ إِلَّا بُعْداً؛ هر كه نمازش از ناسزا و بدى بازش ندارد به نماز از خدادورترشود» (پاینده،1382، ص 736). حضرت علی (ع) آن را دژ محکم در برابر حملات شیطان می داند:”الصلوة حصن من سطوات الشیطان؛ نماز قلعه و دژ محکمی است که نمازگزار را از حملات شیطان نگاه می دارد» (تمیمی آمدی،1410 ص 129).
قرآن کریم، به ‌صراحت، می‌فرماید:”أَقِمِ الصَّلاه إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى‏ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ لَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ ما تَصْنَعُونَ؛ و نماز برپا دار كه نماز (انسان را) از زشتی‌ها و گناه باز مى‏دارد و ياد خدا بزرگ‌تر است و خداوند مى‏داند شما چه‌ کارهایی انجام مى‏دهيد» (عنکبوت،45). طبيعت نماز از آن جا که انسان را به ياد نيرومندترين عامل بازدارنده يعنى اعتقاد به مبدأ و معاد مى‏اندازد داراى اثر بازدارندگی از فحشاء و منكر است. البته نهى از فحشا و منكر سلسله‌مراتب و درجات زيادى دارد و هر نمازى به نسبت رعايت شرايط داراى بعضى از اين درجات است. امام صادق علیه‌السلام مى‏فرمايد:”كسى كه دوست دارد ببيند آيا نمازش مقبول درگاه الهى شده يا نه؟ بايد ببيند آيا اين نماز، او را از زشتی‌ها و منكرات بازداشته يا نه؟ به همان مقدار كه بازداشته نمازش قبول است» در دنباله آيه اضافه مى‏فرمايد:”ذكر خدا از آن‌هم برتر و بالاتر است» (وَ لَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ). ظاهر جمله فوق اين است كه بيان فلسفه مهم‌تری براى نماز هست، يعنى يكى ديگر از آثار و بركات مهم نماز كه حتى از نهى از فحشا و منكر نيز مهم‌تر است آن است كه انسان را به ياد خدا مى‏اندازد كه ريشه و مايه اصلى هر خير و سعادت است و حتى عامل اصلى نهى از فحشا و منكر نيز همين”ذكر اللّه» مى‏باشد، درواقع برترى آن به خاطر آن است كه علت و ريشه محسوب مى‏شود (بابایی،1387، ج 3 ص 507). هم چنین هرروز دست‌کم هشت بار در آیه 6 سوره حمد هنگام ادای نمازهای واجب یومیه، از خداوند می‌خواهیم که ما را به راه راست هدایت نماید.
 امام عصر، مهدی موعود (عج) می‌فرمایند:”فَمَا أَرْغَمَ أَنْفَ‏ الشَّيْطَانِ‏ شَيْ‏ءٌ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاه فَصَلِّهَا وَ أَرْغِمِ الشَّيْطَانَ أَنْفَه‏؛ هیچ‌چیز مانند نماز، بینی شیطان را به خاک نمی‌مالد، پس نماز بخوان و شیطان را به خاک مذلت بنشان»(کلینی،1407، ج 6، ص 266). امام صادق (ع) نیز نماز را عامل دوری شیطان از نمازگزار دانسته می‌فرماید:”انْظُرْ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاه فَإِنَ‏ الشَّيْطَانَ‏ أَبْعَدُ مَا يَكُونُ مِنَ الْإِنْسَانِ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاه؛ بنگر آنگاه‌که به درگاه خداوند برای نمازمی ایستی، زیرا شیطان هیچ‌گاه از انسان دورتر از آن‌وقتی که به نماز می‌ایستد، نیست» (مجلسی،1403، ج‏88، ص: 244). محمد بن سنان مي‏گويد: مسائلي از حضرت امام رضا (ع) ازجمله درباره فلسفه نماز پرسيدم، حضرت رضا (ع) در مورد فلسفه و آثار نماز چنين فرمود:” أَنَّ عِلَّةَ الصَّلَاةِ أَنَّهَا إِقْرَارٌ بِالرُّبُوبِيَّةِ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ خَلْعُ الْأَنْدَادِ وَ قِيَامٌ بَيْنَ يَدَيِ الْجَبَّارِ جَلَّ جَلَالُهُ بِالذُّلِّ وَ الْمَسْكَنَةِ وَ الْخُضُوعِ وَ الِاعْتِرَافِ وَ الطَّلَبُ لِلْإِقَالَةِ مِنْ سَالِفِ الذُّنُوبِ وَ وَضْعُ الْوَجْهِ عَلَى الْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ إِعْظَاماً لِلَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ وَأَنْ‏يَكُونَ ذَاكِراً غَيْرَ نَاسٍ وَ لَا بَطِرٍ وَ يَكُونُ خَاشِعاً مُتَذَلِّلًا رَاغِباً طَالِباً لِلزِّيَادَةِ فِي الدِّينِ وَ الدُّنْيَا مَعَ مَا فِيهِ مِنَ الْإِيجَابِ وَ الْمُدَاوَمَةِ عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ لِئَلَّا يَنْسَى الْعَبْدُ سَيِّدَهُ وَ مُدَبِّرَهُ وَ خَالِقَهُ فَيَبْطَرَ وَ يَطْغَى وَ يَكُونَ ذَلِكَ فِي ذَكَرِهِ لِرَبِّهِ جَلَّ وَ عَزَّ وَ قِيَامِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ زَاجِراً لَهُ عَنِ الْمَعَاصِي وَ مَانِعاً لَهُ مِنْ أَنْوَاعِ الْفَسَادِ؛ علت تشريع نماز آن است كه 1: ـ به ربوبيت خدا اقرار كني. 2 ـ شريك و همتا را از ذات پاك خدا دور سازي 3- با كمال كوچكي و بيچارگي و نهايت تواضع در پيشگاه خدا بايستي. 4 ـ به گناهان خود اعتراف كرده و تقاضاي بخشش نمايي. 5 ـ همه روز براي تعظيم پروردگار، پيشاني خود را به زمين بگذاري. 6 ـ همواره هشيار و در ياد خدا باشي به طوري كه گرد وغبار فراموش كاري و غفلت و غرور و مستي از صفحه دلت زدوده شود. 7 ـ در نهايت خشوع خواهان افزايش مواهب دين و دنيا از درگاه الهي گردي. 8 ـ مداومت در ذكر خدا در پرتو نماز، موجب فراموش نكردن آفريدگار مدبّر خواهد شد و همين ياد خدا انسان را از سركشي و غرور بازمی‌دارد و او را از گناهان و هرگونه فساد دور مي‏سازد» (ابن‌بابویه‏،1413، ج‏1، ص: 215). هم چنین حضرت علی بن موسی الرضا (ع) می فرمایند:”انَّ الصَّلَاه أَفْضَلُ‏ الْعِبَادَه لِلَّهِ‏ وَ هِيَ أَحْسَنُ صُورَه خَلَقَهَا اللَّهُ فَمَنْ أَدَّاهَا بِكَمَالِهَا وَ تَمَامِهَا فَقَدْ أَدَّى وَاجِبَ حَقِّهَا وَ مَنْ تَهَاوَنَ فِيهَا ضُرِبَ بِهَا وَجْهُه‏؛ همانانماز بهترین شیوه بندگی خداست و آن زیباترین شکلی است که خداوند آن را آفریده، پس کسی که به طور کامل و تمام آن را به جا آورد حق واجب آن را ادا کرده و کسی که در انجام آن کوتاهی کند خدا آن را به صورتش می زند» (مجلسی،1403 ج‏81، ص: 247).

در متون اسلامی به‌طور پراکنده، به نقش نماز در بازداشتن از منکرات، با ذکر مصادیق آن، پرداخته‌اند. به‌عنوان نمونه: خداوند می‌فرماید:”إِنَّ الصَّلاه تَنْهى‏ عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ؛ نماز (انسان را) از زشتی‌ها و گناه بازمى‏دارد»(قرآن کریم: عنکبوت،45). رسول اكرم (ص)، فرموده‌اند که هر كس از مرد يا زن مسلمانى غيبت كند، خداوند تا چهل شبانه‌روز نماز و روزه او را نپذيرد (مجلسی،1407 ج 72، ص 258، ح 53). امام على (ع)، تصریح نموده‌اند که لباس پاكيزه غم و اندوه را برطرف می‌کند و باعث پاكيزگى نماز است (کلینی،1407، ج 6، ص 444، ح 14). امام رضا علیه السّلام فرمودند: آنكه نماز بخواند و زكات ندهد نمازش پذیرفته نیست (ابن‌بابویه،1372، ج‏1، ص. 533). در 26 مورد از آیات كریمه قرآن و درجای جای احادیث، مسئله زكات همراه نماز ذکرشده است. محققین و نویسندگان هم درباره آثار نماز و رابطه آن با دیگر فرایض، با دو نگاهِ عرفانی و فرهنگی- اجتماعی قلم‌فرسایی کرده‌اند. موسوی خمینی، روح اله، معروف به امام خمینی-ره- (1368) و ملکی تبریزی،میرزا جوادآقا(1373)، اسرا نماز را از دید گاه عرفانی بررسی کرده اند. قرائتی(1374) وعزیزی (1378) از منظر فرهنگی- اجتماعی و اخروی به آثار کلی و عمومی نماز در دنیا و آخرت پرداخته اند. عزیزی، دو اثر دیگرش را با عنوان های”تفسیر و پیام آیات نماز» و”جامع آیات و احادیث موضوعی نماز»، به این فریضه اختصاص داده است. ولی نگارنده این سطور به تحقیق جامعی دست نیافت که به تفصیل نقش نماز را در جلوگیری از منکرات تبیین کرده باشد. باعنایت به موارد فوق، تحقیق حاضر به منظور بررسی”نقش نماز در جلوگیری منکرات در فرهنگ اسلامی» به روش اسنادی انجام شده به این سوال جواب می دهد که نماز چگونه انسان را از فحشا و منکر بازمی دارد؟و به استناد روایات،گناهان مصرح که نماز از ارتکاب آنها جلو گیری می کند؛ کدامند؟
2. نقش نماز در باز داشتن از منکرات از نگاه فرهنگ اسلامی
 نماز

واژه”الصَّلاة» در لغت به معني دعا و انعطاف است (طريحي،1375، ج‏1، ص. 266) در اصطلاح شرعي به مجموعه اي از اذکار و حرکات خاصي گويند که به عنوان ستايش و توجه بنده به خداوند انجام مي گيرد. از اين اصطلاح در لغت فارسي به نماز تعبير شده است (شکريان دهکردي،1394).

فرهنگ اسلامی
منظور از فرهنگ اسلامی، تبیین دید گاه اسلام با محوریت قرآن و سنت (قول، فعل و تقریر) حضرات معصومین (ع) می باشد.
مُنْكَرَات
مُنْكَرَات، جمع مُنْكَر است. منکر، در لغت یعنی هر فعلی که عقل سالم به زشتی آن حکم می‌کند (راغب اصفهانى 1412، ص 824)، آن چه برخلاف رضاى خداوند متعال باشد اعم از قول يا فعل متضاد اين كلمه”مَعْرُوف» است (مهيار، بیتا، ص 874). منکر اشاره به گناهان بزرگ آشکار می‌تواند است (شکريان دهکردي،1393). از نگاه فقه شیعه، به قرینه کلمه فحشاء
،”منکر» را باید جزء محرمات به‌حساب آورد. اکثر مفسرین
 نیز، این کلمه را به معنی”گناه» تفسیر کرده‌اند. برخی از مصادیق منکرات عبارت‌اند از قتل نفس، تجاوز به جان‌ها و به مال ايتام، زنا و لواط و غیره (طباطبایی،1374، ج 16، ص 200). با عنایت به تعریف متغیرهای (اصطلاحات) تحقیق، چند مورد از مصادیق”مُنْكَرَات» را که نماز واقعی انسان را از آن بازمی‌دارد؛ موردبحث و بررسی قرار می‌دهیم
کبر
نخستين صفت از صفات رذيله كه در داستان انبياء و آغاز خلقت انسان به چشم مى‏خورد و به اعتقاد بسيارى از علماى اخلاق، ام المفاسد همه رذايل اخلاقى و ريشه تمام بدبختی‌ها و صفات زشت انسانى است، تكبر و استكبار مى‏باشد قابل‌توجه اينكه پيامدهاى سوء تكبر و استكبار نه‌تنها در داستان آفرينش آدم ديده مى‏شود كه در تمام طول تاريخ انبياء نيز نقش بسيار مخرب آن، آشكار است. امروز نيز در جوامع انسانى مسئله استكبار، سخن اول را در مفاسد جهانى و نابسامانى‏هاى اجتماعى بشر مى‏زند و بلاى بزرگ بشريت در عصر ما نيز همين استكبار است كه بدبختانه همه در آتش آن مى‏سوزند و فرياد مى‏كشند، ولى كمتر كسى در فكر چاره است (مكارم شيرازي،1394). تكبّر گاهى در برابر ديگر انسان ها و گاهی در برابر خدا و به معناى خوددارى از پذيرش حق و عدم اذعان به عبادت او مطرح می‌گردد. در علم اخلاق رويكرد غالب بحث، تکبر به معنی اظهار برترى انسانی بر انسان دیگر است. ولى در قرآن با نگاهى به آيات مربوط، می‌توان دريافت كه عمده مباحثِ مربوط به آن، تكبر در برابر خداست (اسحاق نيا،1394).
در قرآن کریم ریشه”کبر» از باب استفعال 48 بار و از باب تفعل 9 با جمعاً 47 بار بکار رفته است. هم چنین، قرآن کریم با کلماتی نظیر مُختالاً فَخُوراً، الفَرِحين، مرحا و غیره نیز به این امر پرداخته است که نشانگر اوج ِقبح این رذیله از منظر حضرت حق است. به‌عنوان‌مثال، خداوند متعال در آیه 37 سوره اسرا، با لحنی خاص
،انسان متکبر را خطاب و عتاب می‌کند:”لا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَ لَنْ تَبْلُغَ الْجِبالَ طُولاً؛ و روى زمين، با تكبر راه مرو! تو نمى‏توانى زمين را بشكافى و طول قامتت هرگز به كوه‏ها نمى‏رسد». امام صادق علیه‌السلام، کبر را چنین معنی می‌نمایند:”اَلكِبرُ أَن تَغمِصَ النّاسَ وَتُسَفِّهَ الحَقَّ؛ تكبر، اين است كه مردم را تحقير كنى و حق را خوار شمارى» (كلينى،1407، ج 2، ص 310). پس كبر حالتى است كه انسان با بزرگ ديدن خويش به آن صفت مخصوص مي شود و همان است كه انسان جان و وجود خويش را از غير خويش بزرگ‌تر مى‏بيند، بزرگ‌ترین و سنگين‏ترين تكبرها، تكبر بر خداوند در خوددارى از قبول حق و عدم اقرار به آن در پرسش است ‏)راغب اصفهانى،1374 ج‏4، ص 293).
فاطمه زهرا (س) در فرازی از خطبه فدکیه می‌فرماید:”فَجَعَلَ اللَّهُ الْإِيمَانَ تَطْهِيراً لَكُمْ مِنَ الشِّرْكِ، وَ الصَّلَاه َنْتزِيهاً لَكُمْ‏ عَنِ‏ الْكِبْر؛ خدای تعالی ایمان را برای پاکیزگی از شرک قرارداد و نماز را برای دوری از تکبر و خودخواهی شما قرارداد»(مجلسی،1403 ج 29، ص 223). حضرت علی (ع) فرموده‌اند: ”... والصَّلَاه تَنْزِيهاً عَنِ الْكِبْر؛ خدای تعالی نماز را برای دوری از تکبر و خودخواهی شما قرارداد» (شريف الرضي،1379 حکمت 252). حضرت امام رضا (ع) می‌فرماید:”ياد خدا انسان را از سركشي و غرور بازمی‌دارد و او را از گناهان و هرگونه فساد دور مي‏سازد») وسایل الشیعه، ج 3 ص 4، به نقل از محمدي اشتهاردي،1393). امام حسن عسگری (ع)، در بیان اسرار سجده می‌فرماید:”قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: يَا مَلَائِكَتِي لَأَرْفَعَنَّهُ بِتَوَاضُعِهِ؛ خداوند به فرشتگان فرمود: ای ملائکه من، هر آینه او را به خاطر تواضعش در مقابل من، رفعت خواهم داد»(مجلسی،1403 ج‏79، ص.222). امام رضا (ع)، سجده را نماد مقابله با کبر و مظهر فروتنی معرفی نموده‌اند:”بِوَجْهِهِ‏ يَسْجُدُ وَ يَخْضَع...وَ وَضْعَ الْجَبْهَه عَلَى الْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ لِيَكُونَ الْعَبْدُ ذَاكِراً لِلَّهِ غَيْرَ نَاسٍ لَهُ وَ يَكُونَ خَاشِعاً وَجِلًا مُتَذَلِّلًا؛ فلسفه سجده این است که بنده هرروز خدا را یادکرده او را فراموش نکند و در برابر عظمت او فروتن، ترسان و ذلیل باشد» ‏(ابن‌بابویه‏،1378 ق، ج 2، ص 104). بنابراین، نماز انسان را از رذیله اخلاقی به نام”تکبر» بازمی‌دارد.
شرک
معنی لغوی و اصطلاحی شرک
در لغت، مشاركت و همكاري دو نفر يا بيش‌تر، در ايجاد اثر يا تدبير امري را شرك گويند و در اصطلاح، عبارت است از قرار دادن همتا براي خداوند سبحان، در هر يك از مقامات خداوندي. لازمه همتا بودن، آن است كه دو موجود شريك، در عرض هم قرارگرفته و هر دو مستقل باشند. بنابراين، اگر در ايجاد يا تدبير امري، وسايط طولي، در نظر گرفته شوند كه همه، فرمان‌بر موجود برتر باشند، شرك نيست؛ همان طور كه در نظام هستي، چنين است. قرآن كريم، در موارد متعدد، به وجود وسايط طولي، اشاره‌کرده و آن را پذيرفته است، اما اگر آن چه به نام وسايط مي‌ناميم، در عرض خداوند متعال فرض شوند كه مستقل عمل كنند، عين شرك خواهد بود. ازآن چه گذشت، مي‌توان نتيجه گرفت كه مرز ميان توحيد و شرك، استقلال و عدم استقلال واسطه‌هاست، نه حذف آن‌ها (جمشيدي،1394).
یکی از گناهان کبیره که قرآن کریم در آیه 13 سوره لقمان از آن به”ظلم عظیم»
 تعبیر کرده است؛ شرک می‌باشد. بیش ترین کاربرد این منکر، به صیغه اسم فاعل”مشرِک» به‌صورت مفرد و جمع استعمال شده است. رسول‌الله صلی‌الله عليه و آله فرموده‌اند:”اَلظُّلْمُ ثَلاثَه: فَظُلْمٌ لايَغْفِرُهُ اللّه  وَ ظُلْمٌ يَغْفِرُهُ وَ ظُلْمٌ لايَتْرُكُهُ، فَأَمَّا الظُّلْمَ الَّذى لايَغْفِرُ اللّه  فَالشِّرْكُ قالَ اللّه:”إنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظيمٌ» وَ أَمَّا الظُّلْمَ الَّذى يَغْفِرُهُ اللّه  فَظُلْمُ الْعِبادِ أَنْفُسَهُمْ فيما بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ رَبِّهِمْ وَ أَمَّا الظُّلْمَ الَّذى لا يَتْرُكُهُ اللّه  فَظُلْمُ الْعِبادِ بَعْضُهُمْ بَعْضا؛ ظلم سه قسم است: ظلمى كه خدا نمى آمرزد، ظلمى كه می‌آمرزد و ظلمى كه از آن نمی‌گذرد، اما ظلمى كه خدا نمی‌آمرزد شرك است. خداوند می‌فرماید:”حقا كه شرك ظلمى بزرگ است» و اما ظلمى كه خدا می‌آمرزد، ظلم بندگان به خودشان ميان خود و پروردگارشان است اما ظلمى كه خدا از آن نمی‌گذرد ظلم بندگان به يكديگر است») پاينده،1363، ص 561، ح 1924). حضرت زهرا (س) می‌فرمایند:”فَجَعلَ اللهُ الایمانَ
 تَطهیراً لَکم مِنَ الشِّرکِ؛ خدای تعالی ایمان را برای پاکیزگی از شرک قرارداد» (مجلسی،1403 ج 29، ص 223). حضرت امام رضا (ع) شرک زدایی را ازجمله فلسفه و آثار نماز شمرده می‌فرمایند:”...به ربوبيت خدا اقرار كني، شريك و همتا را از ذات پاك خدا دور سازي و باکمال كوچكي و بيچارگي و نهايت تواضع در پيشگاه خدا بايستی») وسایل الشیعه، ج 3 ص 4، به نقل از محمدي اشتهاردي،1393). بنابراین، نماز انسان را از رذیله اعتقادی به نام”شرک» بازمی‌دارد.
غیبت
غیبت از گناهانی است که خداوند متعال با تعبیر تندی (خوردن گوشت برادر مرده) از آن نهی کرده است که نهایت زشتی آن را می‌رساند:« لا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ؛ هيچ يك از شما ديگرى را غيبت نكند، آيا كسى از شما دوست دارد كه گوشت برادر مرده خود را بخورد؟! (به‌یقین) همه شما از اين امر كراهت داريد» (حجرات،12). امام رضا (ع) از غیبت به‌عنوان”خوردن گوشت مردم» یاد می‌کند:”...مراد از آن خانه كه در آن گوشت خورده مى‏شود خانه‏اى است كه در آن به سبب غيبت‏ مردم، گوشت آن‌ها خورده مى‏شود...»(ابن‌بابویه، بی‌تا، ج 1 ص 236). پیامبر اسلام (ص)، آن را بدتر از زنا می‌داند” الْغِيبَةُ أَشَدُّ مِنَ‏ الزِّنَا»(ابن‌بابویه،1362 ج 1، ص 62).
معنی غیبت به استناد احادیث
پیامبراکرم (ص):”الغيبة ذكرك‏ أخاك بما يكره؛ غيبت آن است كه برادر خود را به چيزى كه دوست ندارد ياد كنى‏»(پاینده،1382،587). امام صادق (ع) مى‏فرمود:”الْغِيبَه أَنْ تَقُولَ فِي أَخِيكَ مَا سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ أَمَّا الْأَمْرُ الظَّاهِرُ فِيهِ مِثْلُ الْحِدَّه وَ الْعَجَلَةِ فَلا؛ غيبت اين است كه درباره برادرت به‌گوئی آن چه را خدا از او پرده‌پوشی كرده و اما آن چه از وجود او عيان است مانند تندى كردن و شتاب‏زدگى غيبت نيست (کلینی،1407 ج‏2، ص: 358). امام رضا (ع): مَنْ‏ أَلْقَى‏ جِلْبَابَ‏ الْحَيَاءِ فَلَا غِيبَه لَهُ‏؛ کسی که چادر حیا را از سر بر گیرد غیبت ندارد»(مجلسی،1403 ج 85، ص 36 10).
پیامدهای منفی غیبت و نقش نماز در جلوگیری از آن
غیبت پیامدهای منفی گوناگونِ فردی و اجتماعی دارد. ازجمله ایجاد شکاف در وحدت مسلمین، گسترش بدبینی و بی‌اعتمادی در جامعه، خواری، عدم قبول عبادات و انتقال پاداش‌ها به پروندۀ فرد غیبت شده و غیره. در این تحقیق به ذکر چند حدیث بسنده می‌شود:
نقل‌شده پیامبر اکرم (ص) با صداى بلند خطبه خوانده با صدای بلند فریاد زد:”يَا مَعْشَرَ مَنْ‏ آمَنَ‏ بِلِسَانِهِ‏ وَ لَمْ يَخْلُصِ الْإِيمَانُ إِلَى قَلْبِهِ! لَا تَتَبَّعُوا عَوْرَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَاتِ الْمُؤْمِنِينَ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَ مَنْ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ فَضَحَهُ وَ لَوْ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ؛ اى گروهى که به زبان ایمان آورده اید و نه با قلب! غیبت مسلمانان نکنید و از عیوب پنهانى آن‌ها جستجو ننمایید، زیرا کسی که در امور پنهانى برادر دینى خود جستجو کند خداوند اسرار او را فاش می‌سازد و در دل خانه‌اش رسوایش می‌کند» (مجلسی،1403 ج 72، ص 214، ح 10). آن حضرت از غیبت به‌عنوان”حدث»
، یادکرده می‌فرماید:”الْجُلُوسُ فِي الْمَسْجِدِ انْتِظَارَ الصَّلَاه عِبَادَةٌ مَا لَمْ يُحْدِثْ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا يُحْدِثُ قَالَ الِاغْتِيَابَ؛ نشستن در مسجد به انتظار نماز عبادت است تا حدثى سر ندهد، عرض شد: يا رسول اللَّه! حدث چيست؟ فرمود: غيبت كردن است» (کلینی،1407 ج‏2، ص: 357). هم چنین پيامبر خدا(ص) غیبت را عامل نابودی دین شمرده می فرمایند:  :”اَلغيبَه اَسرَعُ فى دينِ الرَّجُلِ المُسلِمِ مِنَ الكِلَه فى جَوفِهِ؛ غيبت كردن در (نابودى) دين مسلمان مؤثرتر از خوره در درون اوست»(کلینی،1407 ج 2، ص 357، ح 1). امام باقر علیه‌السلام:”مَنِ اغتيبَ عِندَهُ أَخوهُ المُؤمِنُ فَنَصَرَهُ و َأَعانَهُ نَصَرَهُ اللّه  فِى الدُّنيا و آلخِرَةِ وَ مَنِ اغتيبَ عِندَهُ أَخوهُ المُؤمِنُ فَلَم يَنصُرهُ (وَلَم يُعِنهُ) و َلَم يَدفَع عَنهُ و َهُوَ يَقدِرُ عَلى نُصرَتِهِ وَ عَونِهِ إِلاّخَفَضَهُ اللّه  فِى الدُّنيا و الآخِرَه؛ كسى كه در حضور او از برادر مؤمنش غيبت شود و او به ياريش برخيزد، خداوند در دنيا و آخرت او را يارى دهد و كسى كه در حضور او از برادر مؤمنش غيبت شود و او ـ با آن كه مى تواند ياريش كند ـ به يارى او برنخيزد و از وى دفاع نكند، خداوند او را در دنيا و آخرت پَست گرداند»(مجلسی،1403، ج 72 ص 226).
از نبی مکرم اسلام نقل شده:”مَنِ اغتابَ مُسلِما أَو مُسلِمَةً لَم يَقبَلِ اللّه صَلاتَهُ وَ لا صيامَهُ أَربَعينَ يَوما و َلَيلَةً إِلاّ أَن يَغفِرَ لَهُ صاحِبُهُ؛ هر كس از مرد يا زن مسلمانى غيبت كند، خداوند تا چهل شبانه روز نماز و روزه او را نپذيرد مگر اين كه غيبت شونده او را ببخشد» (مجلسی،1403 ج 72، ص 258، ح 53).بنا براین نماز انسان را از منکرات از جمله غیبت باز می دارد.
اسراف
اسراف (سرف) در لغت به معنی خروج از حد در هر کاری است (راغب اصفهانى، 1412 ق)؛ که مقابل آن اعتدال است که قرآن کریم به‌صراحت آن را بیان می‌کند”وَ الَّذِينَ إِذَا أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَ لَمْ يَقْترُواْ وَ كَانَ بَين ذَالِكَ قَوَامًا؛ و كسانى كه هرگاه انفاق كنند، نه اسراف مى‏نمايند و نه سخت‏گيرى بلكه در ميان اين دو، حدّ اعتدالى دارند. (فرقان آيه 67). در كاربردهاي قرآنی و روایی اسراف، صرفا اختصاص به امري خاص مانند امور اقتصادي ندارد بلكه اين واژه به معناي هرگونه خروج از اعتدال و میانه‌روی در مسائل بينشي، منشي و كنشي به‌کاررفته است. ازاین‌جهت گاه با واژه گناه و گاه با مسئله فساد و گاه زیاده‌روی در مجازات و غیره ارتباط مستقيمي پيدا می‌کند،”لَا تُطِيعُواْ أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ*الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فىِ الْأَرْضِ وَ لَا يُصْلِحُون؛ و فرمان مسرفان را اطاعت نكنيد*همانها كه در زمين فساد مى‏كنند و اصلاح نمى‏كنند» (شعراء آيه 151 - 152)، قُلْ يا عِبادِيَ الَّذينَ أَسْرَفُوا عَلى‏ أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَميعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحيمُ؛ بگو: اى بندگان من كه بر خود اسراف و ستم كرده‏ايد! از رحمت خداوند نوميد نشويد كه خدا همه گناهان را مى‏آمرزد، زيرا او بسيار آمرزنده و مهربان است (زمر،53). أَمِيرُ الْمُؤْمِنِين، علی (ع) در ای بهره می‌فرماید:”قَدْ كُتِبَتْ عَلَيْكَ كَذِبَةٌ أَوْ كَذِبَتَانِ إِنْ كَانَ مُسْرِفاً بِالذُّنُوبِ عَلَى نَفْسِ، براو یک یا دو دروغ نوشته می شود، اگر با گناه، برنفس خویش اسراف نماید» (مجلسی،1403 ج 65، ص 155)، وَ عَاقِبْهُ مِنْ غَيْرِ إِسْرَاف، در كيفر او (محتکر) اسراف (زیاده‌روی) مكن» (شريف الرضي،1379، نامه 53).
 اسراف در امور اقتصادی، معیارهایی دارد ازجمله مصرف درراه معصیت، تضییع کالاها، زیان‌بار بودن مصرف و استفاده فراتر از حدّ نیاز و...(ایروانی،1391). امام صادق عليه‏السلام:”لِلمُسرِفِ ثَلاثُ عَلاماتٍ: يَشتَرى مالَيسَ لَهُ وَيَلبِسُ ما لَيسَ لَهُ وَيَكُلُ ما لَيسَ لَهُ؛ اسراف‌کننده سه نشانه دارد: آن چه در شأنش نيست خريدارى مى‏كند، آن چه در شأنش نيست مى‏پوشد و آن چه در شأنش نيست مى‏خورد». (عروسى حويزى، 1415 ق، ج 1، ص 772). نقل‌شده است كه امام صادق عليه‏السلام مشاهده كردند كه سيبى را نيم‏خورده از خانه بيرون انداخته‌اند، خشمگين شدند و فرمودند:”اگر شما سير هستيد، خيلى از مردم گرسنه‏اند خوب بود آن را به نيازمندش مى‏داديد» (مجلسی،1403 ج 63، ص 433). امام صادق (ع) فقر را از پیامدهای ناگوار اسراف می‌شمارد:”اِنَّ السَّرَفَ يورِثُ الفَقرَ وَإِنَّ القَصدَ يورِثُ الغِنى، اسراف باعث فقر و میانه‌روی موجب بی‌نیازی می‌شود» (صابرى يزدى، 1375, ص.650). حضرت علی (ع) نیز اسراف را ویران گر معرفی می‌کنند:”كثرة السّرف يدمّر، اسراف زياد، ويرانگر است» (حکیمی,1380 ج.3, ص.133). مصادیقی که نماز از اسراف آن جلو گیری می‌کند عبارت‌اند از آب (در و ضو وغسل) و پوشاک زینتی (طلا و حریر) در حین نماز و غیره. همه فقها، ضمن توصیه به پرهیز از اسراف در همه امور، تأکیددارند که اسراف (مصرف بیش‌ازحد متعارف آب) در و ضو و غسل، حرام است.
4-1- جلوگیری از اسراف آب در وضو و غسل
«وضو» در لغت به معنای نظافت و پاکیزه کردن است و در اصطلاح فقه عبارت است از: شستن مخصوصی؛ که می‌توان آن را به دو صورت انجام داد: ترتیبی و ارتماسی (فلاح تفتی،1393). وضوی ترتیبی بدین‌صورت است که به‌قصد قربت و اطاعت از فرمان خدا، ابتدا صورت و سپس دست راست و بعد دست چپ را بشوید. آنگاه با رطوبتی که از شستن دست بر کف آن باقی‌مانده، سر را مسح کرده و سپس پای راست و در پایان پای چپ را مسح نماید. وضوی ارتماسی عبارت است از فروبردن صورت و دست‌ها در آب، به‌قصد وضو با مراعات شستن از بالا به پایین. گاهی ممکن است بین این دو شیوه تلفیق شود؛ به این معنا که صورت را ارتماسی و دست‌ها را ترتیبی بشوید. این شکل از وضو نیز صحیح است (توضیح المسائل مراجع، ۲۶۰- ۲۳۶ به نقل از فلاح تفتی،1393).
از نگاه امام رضا (ع)، ازجمله فواید و فلسفه وضو عبارت است از طهارت و پاکی از نجاسات، برطرف شدن کسالت و خماری غیره:”أُمِرُوا بِالْوُضُوءِ وَ بُدِئَ بِهِ قِيلَ لَهُ لِأَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ طَاهِراً إِذَا قَامَ‏ بَيْنَ‏ يَدَيِ‏ الْجَبَّارِ وَ عِنْدَ مُنَاجَاتِهِ إِيَّاهُ مُطِيعاً لَهُ فِيمَا أَمَرَهُ نَقِيّاً مِنَ الْأَدْنَاسِ وَ النَّجَاسَةِ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ ذَهَابِ الْكَسَلِ وَ طَرْدِ النُّعَاسِ»‏(ابن‌بابویه‏،1378 ق، ج 2، ص 104).
در منابع حدیثی هست که پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آله، با یک مد آب، وضو می‌گرفت و با یک صاع آب، غسل می‌کرد و گاهی با یک صاع آب دو نفر غسل می‌کردند. پیامبر اکرم حتی مستحبات را هم در این وضو انجام می‌دادند. یک مد تقریباً 800 گرم و یک صاع تقریباً سه لیتر است. این حدیث واقعاً هشداردهنده است. کسی که خودش را امت پیامبر خدا می‌داند، باید به آن عمل کند (شب‌زنده‌دار،1394). رَسُولُ اللَّهِ (ص) می‌فرمایند:”الْوُضُوءُ مُدٌّ وَ الْغُسْلُ صَاعٌ وَ سَیَأْتِی أَقْوَامٌ‏ بَعْدِی یَسْتَقِلُّونَ ذَلِکَ فَأُولَئِکَ عَلَی خِلَافِ سُنَّتِی وَ الثَّابِتُ عَلَی سُنَّتِی مَعِی فِی حَظِیرَه الْقُدْس؛ آب وضو یک مدّ است و آب غسل یک صاع و در آتیه نزدیک پس از من گروه‌هایی خواهند آمد که این مقدار آب را اندک شمارند و آن جماعت برخلاف سنّت من هستند و هر که استوار و پابرجا بر سنّت من است در حظیره قدس [بهشت] با من خواهد بود» (ابن‌بابویه،1413 ج 1، ص 34).
ابن ادريس
، از فقهای بزرگ قرن ششم هجری قمری، اشاره می‌کند که وضو با کم تر از یک مد، صحیح است. حتی وضو به‌مانند روغن مالیدن به‌نحوی‌که شستن به آن اطلاق شود؛ درست است
. مرحوم آیت‌الله مرعشی نجفی رحمه‌الله علیه که عالم بزرگوار و زاهد به‌تمام‌معنا بود و همه صفات خوب در ایشان جمع بود؛ همیشه یک ساعت قبل از اذان صبح به حرم حضرت معصومه می‌آمد و در مسجد بالاسر، در حرم می‌نشست، استفتائاتش را جواب می‌داد، نماز شبش را هم می‌خواند و بعد نزدیک اذان صبح که می‌شد، یکی از خادمان حرم حضرت معصومه سلام‌الله علیها، یک لیوان آب که شاید پر هم نبود، برای ایشان می‌آورد، او همآن جا که نشسته بود، یک دستمال داشت، روی عبای خودش پهن می‌کرد و روی زانویش می‌گذاشت همآن جا، یک وضو می‌ساخت. گاهی از همان آب، یک مقدارش هم زیاد می‌آمد (شب‌ زنده‌دار،1394). همه فقهای عظام شستن اعضای وضو (دست و صورت) را بیش از دو بار حرام و غیر جایز می‌دانند
 حتی برخی مراجع ارجمند همچون آیت‌الله مکارم،
 ترک مرتبه دوم را احتیاط واجب شمرده‌اند (فلاح تفتی،1393).

4-2- جلوگیری از اتراف و تجمل در زندگی
«اتراف» که به معنای برخورداری از نعمت فراوان و غرق شدن در شهوات و خوش‌گذرانی‌های توأم با غرور و طغیان (رفاه‏زدگی و مصرف‏گرایی افسارگسیخته) است؛ از آسیب های مصرف در اسلام و از وجوه تمایز این مکتب با مکتب سرمایه‏داری به شمار می‏رود. از دیدگاه قرآن کریم، پدیده اتراف، زمینه‏ساز تکذیب حق و مقابله با پیامبران و مصلحان اجتماعی فساد اخلاقی و رفتاری و نابودی فرهنگ‌ها و تمدن‌هاست؛ ازاین‌رو، شیوه‏هایی برای مقابله با آن ارائه کرده است: تقویت باورها و ارزش‌های اصیل، برقراری عدالت اجتماعی و دوری از اتراف و رفاه‏زدگی و غیره (ایروانی،1391). آیات متعدد قرآن کریم (سبا،34؛ زخرف 23، اسرا،16 و. ..)، اتراف و تجمل‌گرایی را عامل گناه و دوری از خدا می‌دانند. بر اساس نتایج تحقیق صیدی و حسنی (1391) بين پایگاه اقتصادی- اجتماعی و ميزان گرايش به آموزه‌های ديني دانش آموزان رابطه منفی و معنی‌داری وجود دارد. به اين معني كه گرايش به آموزه‌های ديني در طبقات اقتصادي-اجتماعي برخوردار كمتر از طبقات اقتصادي-اجتماعي نا برخوردار می‌باشد.

مصداق‌های مصرح برای جلوگیری نماز، از اتراف و عمل ِحرام، غیرمجاز بودن پوشاک تجملی (ازجمله حریر و طلا) برای مردان است. حضرت امام صادق علیه‌السلام مى‏فرمايد:”خَيْرُ لِبَاسِكَ‏ مَا لَا يَشْغَلُكَ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بَلْ يُقَرِّبُكَ مِنْ ذِكْرِهِ وَ شُكْرِهِ وَطَاعَتِهِ؛ نیکوترین لباس آن است که تو را از یاد خدا غافل نکند (مشغول به غیر ننماید)، بلکه به شکر و ذکر و طاعتش نزدیک کند» (نوری،1408، ج 3 ص 325). طبق فتوای فقها، ابریشم خالص و طلا باف در لباس برای مرد جایز نبوده و موجب بطلان نماز می‌شود.”پوشیدن لباس طلا باف و زینت کردن به طلا، مثل آویختن زنجیر طلا به سینه و انگشتر طلا به دست کردن و بستن ساعت مچی طلا به دست، برای مرد، در حال نماز و غیر نماز، حرام و نمازخواندن با آن‌ها باطل است. احتیاط واجب آن است که از استعمال عینک طلا هم خودداری کند، ولی پوشیدن لباس طلا باف و زینت کردن به طلا، برای زن در نماز و غیر نماز اشکال ندارد. پوشیدن لباس ابریشمی خالص، در نماز و غیر نماز، برای مرد، حرام است و نماز را هم باطل می‏کند، چه بشود با او ستر عورت کرد یا نشود، مانند آستر لباس، عرقچین، بند شلوار و... ولی همراه داشتن آن، مثلا در جیب گذاردن، مانعی ندارد؛ و اما برای زن چه در نماز و چه در غیر آن، اشکالی ندارد» (موسوی خمینی (ره)،1365، مسئله 831-847).
بنابراین، وضو و غسل که از مقدماتِ واجب برای نمازند؛ مصرف بیش‌ازحد معین آب، در انجام این فریضه، اسراف و حرام است. هم چنین پوشیدن لباس‌های زینتی (حریر و طلا) برای مرد جایز نبوده بلکه موجب بطلان نماز است. از این قانون فقهی، مسائلی به شرح ذیل قابل استنتاج است:
اسلام، اسراف در همه امور را غیرمجاز شمرده، این قانون را درباره”آب»
 بیش تر تأکید می‌نماید. درانجام یک فریضه‌ای، باید به دیگر آموزه‌های دینی هم توجه نمود. نماز انسان را از رذیله اقتصادی به نام”اسراف» بازمی‌دارد. اسلام با ممانعت از پوشیدن لباس‌های زینتی (حریر و طلا) حین نماز، برای مردان، ساده زیستی را ترویج نموده، مسلمین را از تجمل‌گرایی واتراف بازمی‌دارد.
رفع نجاست و مراعات نظافت
 بهداشت، تأمین‌کننده سلامت، حافظ و ارتقاء دهنده آن است که برای حفظ حیات و شکوفایی عمر و بهره‌گیری شایسته از زندگانی ضروری می‌باشد. اسلام بهداشت و سلامتی را نعمت و ازجمله حسنات خداوند بر بندگانش معرفی کرده است؛ ازاین‌رو، شریعت اسلامى اهتمام ویژه‏اى براى این دو قائل شده است (واشیان،1393). قرآن کریم به‌صراحت می‌گوید:”خداوند متعال پاکیزگان را دوست می‌دارد»(توبه،108). پیامبر اسلام آن را جزء ایمان شمرده می‌فرماید:”النّظافه من‏ الإيمان‏؛ پاكيزگى از ايمان است»(پاینده،1382 ص 791). هم چنین آن حضرت پاکیزگی را اساس اسلام می داند:”تنظّفوا بكلّ‏ ما استطعتم‏ فإنّ‏ اللَّه‏ تعالى‏ بنى‏ الإسلام‏ على النّظافه و لن يدخل الجنّه إلّا كلّ نظيف؛ هر چه مى‏توانيد پاكيزه باشيد زيرا خداوند اسلام را بر پاكيزگى نهاده و جز مردم پاكيزه كسى به بهشت نمی‌رود» (پاینده،1382 ص 391). امام على علیه‌السلام می‌فرماید:”اَلنَّظيفُ مِنَ الثِّيابِ يُذهِبُ الهَمَّ و َالحُزنَ وَ هُوَ طَهورٌ لِلصَّلاةِ؛ لباس پاكيزه غم و اندوه را برطرف می‌کند و باعث پاكيزگى نماز است.»(کلینی،1407 ج 6، ص 444، ح 14).
امام رضا (ع): عِلَّةُ غُسْلِ الْجَنَابَه النَّظَافَه وَ تَطْهِيرُ الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ مِمَّا أَصَابَ مِنْ أَذَاهُ وَ تَطْهِيرُ سَائِرِ جَسَدِهِ لِأَنَّ الْجَنَابَه خَارِجَةٌ مِنْ كُلِّ جَسَدِهِ فَلِذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ تَطْهِيرُ جَسَدِهِ كُلِّهِ وَ عِلَّةُ التَّخْفِيفِ فِي الْبَوْلِ وَ الْغَائِطِ لِأَنَّهُ أَكْثَرُ وَ أَدْوَمُ مِنَ الْجَنَابَه فَرُضِيَ فِيهِ بِالْوُضُوءِ لِكَثْرَتِهِ وَ مَشَقَّتِهِ وَ مَجِيئِهِ بِغَيْرِ إِرَادَةٍ مِنْهُمْ وَ لَا شَهْوَةٍ وَ الْجَنَابَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا بِاسْتِلْذَاذٍ مِنْهُمْ وَ الْإِكْرَاهِ لِأَنْفُسِهِمْ وَ عِلَّةُ غُسْلِ الْعِيدَيْنِ وَ الْجُمُعَةِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَغْسَالِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْظِيمِ الْعَبْد؛ علت‏ غسل‏ جنابت‏ نظافت و پاكيزگى است و طاهر كردن انسان است خود را از آن چه رسيده است باو از منى او و طاهر كردن او جسد خود را زيرا كه جنابت از تمام جسد او خارج مى‏شود پس ازاین‌جهت واجب شده است بر او تطهير تمام بدن او. علت تخفيف در بول و غايط كه در آن غسل نبايد كرد بلكه مجرد شستن و وضو گرفتن كافى است این است كه هر يك از این‌ها بيشتر است از جنابت واقع شوند و دوام هر يك از جنابت زيادتر است پس خدا در این‌ها به وضو راضى شد به جهت كثرت و مشقت آن‌ها و آمدن آن‌ها بدون اراده انسان و حال اينكه در این‌ها لذت و شهوتى نيست؛ اما جنابت حاصل نشود مگر با لذت و اكراه نفس يعنى به اختیار خود را بر آن وامی‌دارد؛ و علت غسل جمعه و عيد و غير این‌ها از غسل‌های ديگر آن است كه در غسل نمودن تعظيم كردن بنده است پروردگار خود را (ابن‌بابویه 1372، ج‏2، ص: 89). هم چنین از نگاه امام رضا (ع)، طهارت و پاکی از نجاسات ازجمله فواید و فلسفه وضو است”أُمِرُوا بِالْوُضُوءِ وَ بُدِئَ بِهِ قِيلَ لَهُ لِأَنْ يَكُونَ نَقِيّاً مِنَ الْأَدْنَاسِ وَ النَّجَاسَه»‏(ابن‌بابویه‏،1378 ق، ج 2، ص 104). قرآن کریم به صراحت،از نماز خواندن در حال جنابت نهی کرده است:«يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكارى‏ حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَ لا جُنُبا، اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! در حال مستى به نماز نزديك نشويد تا بدانيد چه مى‏گوييد! و همچنين هنگامى كه جنب هستيد»(نساء،43).
انجام این نظافت به دو گروه واجب و غیر واجب
 قابل تقسیم است. منظور از واجب، ازالۀ حتمی نجاسات از بدن و لباس هنگام عبادت مانند نماز است. نجاسات مصرح در فقه شیعی عبارت‌اند از بول، غائط، مَنى، مردار، خون، سگ و خوك، كافر، شراب، فقّاع
. همه مراجع معظم تقلید بر این نقطه متفق‌اند که نماز با لباس یا بدن نجس و باحالت جنابت صحیح نیست، لذا باید قبل از نماز هرجایی از لباس یا بدن را که نجس است، تطهیر کرد (فلاح تفتی،1393؛ موسوی خمینی،1365، مسئله 798).بنابراین مقدمه نماز یعنی و ضو و غسل، انسان را از منکراتی نظیر آلودگی به نجاسات و غیره پاک می‌سازد.
غصب
غصب، عبارت است از تسلّط جایرانه بر مال یا حق دیگری. همه مراجع معظم تقلید بر این نقطه متفق‌اند که نماز بالباس یا مکان غصبی صحیح نیست، (فلاح تفتی،1393؛ موسوی خمینی،1365، مسئله 815).در روایاتی متعدد از پیغمبر اکرم صلوات‌الله‌علیه آمده است:”مَنْ خانَ جارَهُ شِبْراً مِنَ الارْضِ جَعَلَهُ اللَّهُ طَوْقاً فی عُنُقِهِ مِنْ تُخُومِ الْارْضِ السَّابِعَةِ، حَتَّی یَلْقَی اللَّهَ یَوْمَ الْقِیامَةِ مُطَوَّقاً، الَّا انْ یَتوُبَ وَ یَرْجِعَ؛ هر کس به‌اندازه یک وجب زمین به همسایه خود خیانت کند (آن را غصب کند)، خداوند آن را از طبقه هفتم زمین، مثل طوق به گردنش می‌اندازد تا در قیامت، خدا را با همان حالت ملاقات کند، مگر این‌که در دنیاتوبه کند و برگردد» (ابن‌بابویه‏،1413، ج 4، ص 12).”لايَحِلُّ لِامْرِى ءٍ مُسْلِمٍ انْ يَأْخُذَ مالَ اخيهِ بِغَيْرِ حَقّهِ وَ ذلِكَ لِما حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ مالَ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ؛ بر هيچ مسلمانى حلال نيست مال برادرش را به ناحق برگيرد؛ زيرا خداى عزوجل مال مسلمان را بر مسلمان، حرام كرده است»(محمدی ری‌شهری،1389، ج 3 ص 2262). هم چنین از آن حضرت نقل‌شده:”أَشَدُّكُمْ وَ أَقْوَاكُمُ الَّذِي إِذَا رَضِيَ لَمْ يُدْخِلْهُ رِضَاهُ فِي إِثْمٍ وَ لَا بَاطِلٍ وَ إِذَا سَخِطَ لَمْ يُخْرِجْهُ سَخَطُهُ مِنْ قَوْلِ الْحَقِّ وَ إِذْ مَلَكَ لَمْ يَتَعَاطَ مَا لَيْسَ لَه‏؛ نيرومندترين و مقاومترين شخص در ميان شما، كسى است كه در حال خوشنودى، خوشنودى او باعث گناهى نشود؛ و در حال خشم، حق را بگويد؛ و چون مالك امرى شد، چيزى كه متعلق به خودش نيست، غصب‏ نكند» (ابن‌بابویه‏،1413، ج 4، ص،407 حديث 5882). در حدیث دیگر، پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم، غصب را مانع قبولی عبادات بیان نموده‌اند:”مَنِ اقتَطَعَ مالَ مؤمنٍ غَصبا بغَيرِ حَقٍّ لَم يَزَلِ اللّه‏ُ مُعرِضا عَنهُ، ماقِتا لأِعمالِهِ التي يَعمَلُها مِن البِرِّ والخَيرِ، لا يُثبِتُها في حَسَناتِهِ حتّى يَتُوبَ ويَرُدَّ المالَ الذي أخَذَهُ إلى صاحِبهِ؛ كسى كه مال مسلمانى را به ناحقّ غصب كند، خداوند پيوسته از او روی‌گردان باشد و از هر كار نيكى كه مى‏كند در خشم باشد و آن‌ها را در شمار حسناتش ثبت نكند تا آنگاه‌که توبه كند و مالى را كه گرفته است به صاحبش برگرداند»(نورى‏،1408 ج.17، 89 ح.20823).امام صادق عليه‏السلام، غصب را خوردن شراره آتش معرفی می‌نمایند”مَنْ أَكَلَ مَالَ أَخِيهِ ظُلْماً وَ لَمْ يَرُدَّهُ إِلَيْهِ أَكَلَ‏ جَذْوَةً مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ هر كس چيزى از مال برادر خود را به ستم و ناحقّ بخورد و آن را به او برنگرداند، روز قيامت شراره‏اى از آتش بخورد»(كلينى،1407، ج 2، ص 333). از نگاه امام على عليه‏السلام، وجود سنگ غصبى در خانه، ضامن ويرانى آن خانه است”الحَجَرُ الغَصِيبُ في الدارِ رَهنٌ على خَرابِها»(ابن شعبه حرانى‏،1404، ص 227). إمام المهدي (عج) به صراحت، تصرف در مال غیر را بدون اجازه، حرام می‌شمارد:”لَا يَحِلُ‏ لِأَحَدٍ أَنْ‏ يَتَصَرَّفَ‏ فِي‏ مَالِ‏ غَيْرِهِ‏ بِغَيْرِ إِذْنِه‏»(حر عاملی،1409، ج 24، ص 234).بنابراین، نماز، انسان را از منکراتی مانند غصب بازمی‌دارد.
مال حرام
پیامبر اسلام (ص) تأکیددارند که مال حرام مانع قبولی عبادت ازجمله نماز است:”انَّ لِلَّهِ مَلَكاً يُنَادِي عَلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ كُلَّ لَيْلَةٍ مَنْ‏ أَكَلَ‏ حَرَاماً لَمْ‏ يَقْبَلِ‏ اللَّهُ‏ مِنْهُ‏ صَرْفاً وَ لَا عَدْلًاو الصرف النافلة و العدل الفريضه؛ همانا برای خداوند (از جانب ایشان) فرشته‌ای که هر شب بر بیت‌المقدس پیام می‌دهد، آن‌کسی که حرامی (اندک مال حرامی) بخورد، خداوند از او نه صرفی و نه عدلی را قبول خواهد کرد. صرف نماز نافله است و عدل، نماز واجب» (ابن فهد حلى‏،1407 ص 153). حضرت علی (ع) خطاب به کمیل فرمود: يَا كُمَيْلُ انْظُرْ فِيمَ تُصَلِّي وَ عَلَى مَا تُصَلِّي إِنْ‏ لَمْ‏ تَكُنْ‏ مِنْ‏ وَجْهِهِ‏ وَ حِلِّهِ‏ فَلَا قَبُول‏؛ ای کمیل! نگاه کن ببین که در چه چیز نماز می گزاری و بر روی چه چیز به نماز ایستادی. اگر آن چیزی را که برای نمازت استفاده می‌کنی، حلال و مباح نباشد، نمازت قبول نیست) مجلسی،1403، ج‏74، ص. 274).
بنابراین، نماز باعث می‌شود، انسان از مال حرام پرهیز نماید.
عاق والدین
والدین، مقام بالایی دارند به‌گونه‌ای که خداوند بعد ازامر به شکرگزاری و بندگی خویش، در شش سوره قرآن کریم (بقره،83؛ نسا،36؛ انعام،151؛ اسراء،33 و احقاف 15) دستور می‌دهد که به والدین نیکی کنید. در متون اسلامی، خوبی کردن به پدر و مادر آثار مثبت فراوانی در دنیا و آخرت دارد. پیامبر اسلام (ص) آن را عامل طول عمرمی دانند:”مَنْ بَرَّ بِوَالِدَيْهِ زَادَ اللَّهُ فِي عُمُرِه؛ هر كه به پدر و مادرش نيكى کند خداوند بر عمرش می‌افزاید»(طبرسى،1344 ص 162). هم چنین، آن حضرت، نماز و برّوالدین را محبوب‌ترین اعمال معرفی می‌نمایند:”اَحَبُّ الاعمالِ اِلَی اللهِ الصَّلاةُ لِوَقتِها ثُمَّ بِرُّ الوالِدَین ثُمَّ الجِهادُ فی سَبیلِ اللهِ؛ محبوب ترین کارها در نزد خدا نماز اول وقت است سپس نیکی به پدر و مادر و جنگ در راه خدا»(پاینده،1382، ص 167).
برعکس، هرکه به والدین بدی وبی احترامی نماید؛ سزای ناگواری در هر دو جهان در انتظار اوست. امام هادی (ع): اَلعقوقُ يُعقِبُ القِلَّةَ و يُؤَدِّي إلَى الذِّلَّةِ؛ عاق والدین، ندارى می‌آورد و به خوارى می‌کشاند (کلینی،1403، ج 71، ص 84). حضرت صادق علیه‌السلام می‌فرمایند:”مَنْ‏ نَظَرَ إِلَى‏ أَبَوَيْهِ‏ نَظَرَ مَاقِتٍ‏ وَ هُمَا ظَالِمَانِ لَهُ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً؛ هر کس با چشم بغض و کینه به پدر و مادر خود که به وی ستم کرده اند، نگاه کند، نمازش در پیشگاه الهی نامقبول است» (كلينى‏، 1407، ج 2، ص 349). بنابراین، از یک‌سو، نماز و برّوالدین، محبوب‌ترین اعمال معرفی‌شده از سوی دیگر، عاق والدین نمازش پذیرفته نیست، لذا نماز انسان را عاقّ والدین شدن بازمی‌دارد.
شرب خمر
یکی دیگر از منکرات و گناهان،”شراب‌خواری» است که در اسلام از آن نهی شده است (قرآن کریم: بقره،219؛ مائده،91-90)، کتاب آسمانی مسلمانان، تأکید می‌کند که در حال مستی نماز نخوانید:”يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكارى‏ حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَ لا جُنُبا، اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! در حال مستى به نماز نزديك نشويد تا بدانيد چه مى‏گوييد! و همچنين هنگامی‌که جنب هستيد»(نساء،43). امام رضا (ع) شراب‌خوار را ملعون، لقب می‌دهند:”شَارِبُ‏ الْخَمْرِ مَلْعُون‏؛ شراب خوار از رحمت خدا به دور است»(على بن موسى، امام هشتم علیه‌السلام،1406 ص 254). متون روایی حاکی است که نماز شراب‌خوار در پیش گاه خداوند، پذیرفته نیست: حضرت صادق علیه‌السلام می‌فرمایند:”لاتقبل صلوه شارب الخمر اربعین یوما الا ان یتوب؛ نماز شراب‌خوار تا چهل روز مقبول نخواهد شد، مگر این‌که توبه کند» (عده‌ای از علماء 1363، ص 56). عن النبی صلی الله علیه وآله:”يَا عَلِيُّ شَارِبُ الْخَمْرِ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ صَلَاتَهُ أَرْبَعِينَ يَوْماً فَإِنْ‏ مَاتَ‏ فِي‏ الْأَرْبَعِينَ‏ مَاتَ‏ كَافِرا؛ ای علی! نماز آدم شرابخوار تا چهل روز پذیرفته نیست و اگر در ظرف چهل روز بمیرد، کافر از دنیا رفته است» (مجلسی،1403، ج‏74، ص 48). بنابراین، نماز باعث می‌شود، انسان از شرب خمر پرهیز نماید
10- عدم پرداخت خمس و زکات
عدم پرداخت خمس و زکات یکی دیگر از گناهان است که صحت نماز، به‌عنوان پایه دین، به پرداخت آن‌ها وابسته است.خمس در اصطلاح فقه اسلامی به یک‌پنجم اموال مازاد بر مصرف و نیاز گفته می‌شود. این‌یک پنجم اموال نصف آن سهم سیدهای نیازمند است و نصف دیگر آن سهم امام زمان (عج) می‌باشد. امام رضا (ع) در نوشته‌اش به مأمون فرمودند:”وَ الْخُمُسُ‏ مِنْ‏ جَمِيعِ‏ الْمَالِ‏ مَرَّه وَاحِدَه؛ خمس در همه اموال یك مرتبه واجب است» (ابن شعبه حرانى‏، 1404، ص: 418). آن حضرت در حدیت دیگری فرمود”أَوَّلُ‏ مَنْ‏ يَدْخُلُ‏ النَّارَ. .. ذُو ثَرْوَةٍ مِنَ الْمَالِ لَمْ يُعْطِ الْمَالَ حَقَّه‏؛ نخستین كسی كه وارد آتش دوزخ می‌شود... صاحب‌مال و ثروتی است كه حق دارایی خود را (به‌عنوان خمس و زكات) پرداخت نكند»(مجلسى،1403، ج‏69، ص. 127).
زكات در لغت به معنای طهارت و پاكیزگی و رشد و نمو آمده است. در 26 مورد از آیات كریمه قرآن، مسئله زكات همراه نماز ذکرشده است.زكات در اصطلاح فقها، حقی است واجب، اگر به حدنصاب رسیده باشد. آخرین فرستاده خداوند، حضرت محمد (ص) می‌فرمایند:”لَا تَتِمُّ صَلَاةٌ إِلَّا بِزَكَاة؛ نماز کسی کامل نمی‌شود مگر با پرداخت زکات»(مجلسی،1403، ج‏93، ص. 30). امام رضا (ع) فلسفه وجوب زكات را چنین بیان می‌دارند:”أَنَ‏ عِلَّةَ الزَّكَاةِ مِنْ‏ أَجْلِ‏ قُوتِ‏ الْفُقَرَاءِ وَ تَحْصِينِ‏ أَمْوَالِ‏ الْأَغْنِيَاء فلسفه زكات، تأمین روزی فقرا و محفوظ ماندن مالِ اغنیاء است» (ابن‌بابویه،1413، ج 2 ص 8). این امام همام، صحت نماز را منوط به پرداخت زکات می‌نماید:”من صلی و لم یزک لم تقبل صلوته؛ هر کس نماز بخواند، ولی زکات و مالیات اسلامی نپردازد، نمازش قبول نمی شود»(عروسى حويزى،1415، ج 1 ص 74). امام رضا (ع) از پدران بزرگوارش روایت نمود كه رسول خدا (ص) فرمودند:”لَا تَزَالُ‏ أُمَّتِي‏ بِخَيْرٍ مَا. .. أَقامُوا الصَّلاه وَ آتَوُا الزَّكاه فَإِذَا لَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ ابْتُلُوا بِالْقَحْطِ وَ السِّنِينَ. تا زمانی امت من در رفاه و آسایش هستند كه... نماز خوانده و زکات بپردازند. پس هرگاه از این امر غافل شوند و رعایت آن را نكنند، دچار قحطی و خشک‌سالی خواهند شد»(ابن‌بابویه،1378، ج 2 ص 29).
همه مراجع معظم تقلید بر این نقطه متفق‌اند که اگر با پولی که خمس یا زکات آن را نداده، لباس یا ملک بخرد، نمازخواندن در آن باطل است. امام صادق (ع) همگامی نماز و زکات را زیربنای اسلام می‌داند:”أَثَافِيُّ الْإِسْلَامِ ثَلَاثَةٌ الصَّلَاةُ وَ الزَّكَاةُ وَ الْوَلَايَةُ لَا تَصِحُّ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ إِلَّا بِصَاحِبَتَيْهَا؛ سنگ‌های زیربناى اسلام سه چیز است: نماز، زکات و ولایت که هیچ‌یک از آن‌ها بدون دیگرى درست نمی‌شود» (کلینی،1407، ج 2، ص 18، ح 4). امام رضا علیه‌السلام فرمودند: خداوند به سه چيز دستور داده است كه همراه با سه چيز ديگرند، به نماز و زكات‏ امر فرمود، كه هر كس نماز بخواند و زكات ندهد نمازش قبول نخواهد شد و به سپاسگزارى از خويش و والدين امر فرموده که هر كس از پدر و مادرش تشكّر و سپاسگزارى نكند خداوند را شكر نكرده است و امر به تقوى و صله‌رحم نموده است و هر كس صله‌رحم نكند درواقع تقوى نداشته است (ابن‌بابویه،1372 ش، ج‏1، ص 533). بنابراین، نماز باعث می‌شود، انسان خمس و زکات مال خود را پرداخت نماید.
نتیجه‌گیری
زيباترين شکل عبادت و پرستش نماز است که برجسته‌ترین اعمال عبادي مسلمانان است. در فرهنگ اسلامی به‌عنوان عامل بازدارنده از منکرات و تجلي ياد خدا، معروف است. نماز، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم انسان را از منکرات بازمی‌دارد. طبق متون روایی شیعی، برخی از منکراتی که نماز از آن‌ها بازمی‌دارد عبارت‌اند از تکبر، شرک، عدم پرداخت خمس و زکات، شرب خمر، عاق والدین، خوردن مال حرام، غصب، اسراف، غیبت و غیره. از نگاه فرهنگ اسلامی، درانجام یک فریضه‌ای، باید به دیگر آموزه‌های دینی هم توجه نمود که نماز اوج ارتباط این واجب با دیگر دستورات دینی است؛ یعنی از یک‌سو، انسان را از ارتکاب معاصی بازمی‌دارد؛ از سوی دیگر انجام احکام دیگر را به انسان یادآوری می‌نماید.
پیشنهاد‌ها
با عنایت به نقش نماز در بازداشتن از منکرات؛ باید در نهادینه شدن این فریضه الهی در جامعه،دستگاه های مربوط، فعالیت های گسترده‌ای انجام دهند.
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� این بند به اهمیت و ضرورت نماز می پردازد.


� فحشاء از ماده”فحش» به معنى هر كارى است كه از حد اعتدال خارج گردد و صورت فاحش به خود بگيرد، بنا بر اين شامل تمامى منكرات و قبائح واضح و آشكار مى‏گردد، اما اينكه مى‏بينيم اين لفظ امروز در مورد اعمال منافى عفت يا در مورد گناهانى كه حد شرعى دارد به كار مى‏رود در واقع از قبيل استعمال لفظ كلى در بعضى از مصاديق آن است) مکارم شیرازی،1374، ج‏1، ص. 571).


� تفسیرجوامع الجامع، ج‏3، ص 250؛ تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج‏10، ص: 149؛ ترجمه مجمع البيان في تفسير القرآن، ج‏19، ص: 65؛ تفسیر نمونه ج‏1، ص. 571؛ ترجمه المیزان ج 16، ص 200.


� از نظر نگارنده این سطور، لحنی تمسخر آمیز است که شاید انسان متکبر، از حالت توهم و تخیلِ خود بزرگ بینی بیرون آید.


� وَ إِذْ قالَ لُقْمانُ لاِبْنِهِ وَ هُوَ يَعِظُهُ يا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظيم؛ هنگامى كه لقمان به فرزندش- در حالى كه او را موعظه مى‏كرد- گفت:”پسرم! چيزى را همتاى خدا قرار مده كه شرك، ظلم بزرگى است» (لقمان،13).


� نماز، تجلی عملی ایمان است.


� حدَث در اصطلاح فقها، امری که طهارت را باطل� HYPERLINK "http://www.wikifeqh.ir/%D9%86%D9%82%D8%B6_%D8%B7%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA" \o "نقض طهارت (پیوندی وجود ندارد)" �� می‌کند، مانند خروج � HYPERLINK "http://www.wikifeqh.ir/%D8%A8%D9%88%D9%84" \o "بول" �بول�، � HYPERLINK "http://www.wikifeqh.ir/%D8%BA%D8%A7%D8%A6%D8%B7" \o "غائط (پیوندی وجود ندارد)" �غائط� و � HYPERLINK "http://www.wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%AA" \o "جنابت" �جنابت�.





� وى از فحول علماى شيعه است، شيخ طوسى جد مادرى او (البته با واسطه)، به شمار مى‏رود. ابن ادريس به حريت فكر معروف است‏.


� مقدار الماء لإسباغ الوضوء مد و هو رطلان و ربع بالعراقي و للغسل صاع و هو أربعة أمداد، يكون تسعة أرطال بالعراقي و من اغتسل أو توضأ بأقل من ذلك أجزأه بعد أن يقسمه في ثلاث أكف، كف للوجه و كفان لليدين و قد روي انّه”يجزي من الوضوء ما جرى مجرى الدهن» إلا أنّه لا بدّ أن يكون ممّا يتناوله اسم الغسل. (السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي (و المستطرفات)، ج‏1، ص: 107).


� امام خمینی، فاضل و نوری، توضیح المسائل مراجع، م ۲۴۸ و خامنه ای، اجوبه، س ۱۰۲، بهجت، صافی و سیستانی، توضیح المسائل مراجع: م ۲۴۸؛ وحید، توضیح المسائل، م ۲۵۴، تبریزی، توضیح المسائل مراجع، م ۲۴۸، به نقل از فلاح تفتی،1393.


� مکارم، توضیح المسائل مراجع، م ۲۴۸، به نقل از فلاح تفتی،1393.


� آب در دین مقدس اسلام اهمیت زیادی دارد. در قرآن کریم حدود 100 آیه درباره‏ی آب در طبیعت وجود دارد و خداوند متعال، انسان را به تفکر درباره‏ی آب دعوت کرده و شُکرگزار بودن نسبت به این نعمت بزرگ را یادآور شده است. خداوند متعال درباره‏ی اهمیت و ارزش آب در قرآن فرموده است”و هر چیز زنده‏ای را از آب پدید آوردیم» (سوره‏ی انبیاء آیه 30) این آیه دلالت بر آفرینش همه‏ی موجودات زنده اعم از گیاهان، حیوانات و انسان از آب دارد. امروزه بحران آب در آینده، یکی از دغدغه های اساسی انسان هاست.


� منظور از غیرواجب، عبارتند ازمکروه، مستحب، مباح.


� فُقّاع كه غالبا از جو گرفته مى شود و به آن آبجو مى گويند نجس و خوردن آن حرام است، ولى آبى كه به دستور طبيب از جو مى گيرند و به آن ماءالشعير مى گويند پاك مى باشد. (مؤسسه آیت الله العظمی بهجت” قدّس سرهّ. bahjat.ir  -  23 فروردین 94).


 


 








